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در خیابان فرشته چه خبر است؟
عصر ۲۶ فروردین مرکز تجاری سام ســنتر خیابان فرشته حسابی 
زیــر ذره بین رفت. در کانــون توجه قرار گرفتن ایــن مرکز، یک دلیل 
مشــخص داشــت؛ حضور چهار چهره نامدار فوتبالی و خارجی در 
این مرکز. اولین دلیلی که باعث شد خیابان فرشته در رسانه ها مرکز 
توجه قرار گیــرد، حضور لوتار ماتیوس، پیر لوئیجی کولینا، مارکوس 
مــرک و آندریــاس برمه بود. جمع کــردن این چهار نفــر، آن هم در 
شرایطی که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش نقشی در آن نداشتند، 
به اندازه کافی جلب توجه می کرد. توجه بیشتر به این مسئله زمانی 
رخ داد که مشــخص شــد این چهره های نامدار بــرای افتتاح یک 
باشگاه بدن سازی به تهران سفر کرده اند! ویدئویی که لوتار ماتیوس 
در آن از دست علی دایی گلایه می کرد که جواب تلفنش را نداده یا 
دمبل زدن کولینا، دقیقا از همان مرکز مخابره می شد. همان زمان که 
خبر حضور این اسطوره ها در خیابان فرشته منتشر شد، برای بسیاری 

سؤال بود آنها چطور به تهران آمده اند؟
هزینه یک میلیارد و ۱۲ میلیون تومانی برای ۴ چهره فوتبالی؟

اینکه چهار چهره مطرح دنیای فوتبال در باشــگاه بدن سازی 
مذکــور گرد هم آمده و با یکدیگر جلــوی لنز دوربین های مختلف 
مشــغول فوتبال دستی می شــوند، اتفاق مهمی است. هر کدام از 
آنها برای خودشــان وزنه هایی در زمین فوتبال و در قالب بازیکن 
و داوری هســتند. آنجا اولین پرســش ها این بود که مالک باشگاه 
بدن سازی در تهران چقدر باید به ماتیوس و دوستانش داده باشد 
تا راضی شــوند برای ۲۴ ساعت به تهران بیایند و برگردند؟ طولی 
نکشــید که رســانه های مختلف از  جمله روزنامه گل، پاسخ این 
پرسش را داده و نوشتند برای ماتیوس ۱۰ هزار دلار به علاوه هزینه 
بلیت هواپیما و هتل پرداخت شده است. اگر چنین قاعده ای برای 
دیگران نیز رعایت شده باشد، حضور این چهار نفر در تهران کمی 

بیش از یک میلیارد تومان آب خورده است. البته با توجه به اینکه 
بخش خصوصی برای فعالیت تجاری اش قصد تبلیغات داشته، 
به نظر می رسد این رقم ناچیز باشد. نکته برجسته این داستان اما 
ارتباط خوبی اســت که با این چهره ها صورت گرفته و حسابی در 
رســانه های مختلف از  جمله فضای مجازی بازتاب داشته است. 
در کنار این موضوع، حضور دراگان اســکوچیچ و حمید اســتیلی، 
ســرمربی و سرپرســت تیم ملی ایران نیز در افتتاحیه این باشگاه 
جلب توجه می کرد؛ پرســش اینجاســت که آیا این دو به عنوان 
نماینده های تیم ملی پس از دریافت هزینه حاضر به شــرکت در 
این افتتاحیه شده اند یا خیر؟ با توجه به حضور بخش خصوصی، 
می توان پاســخ مثبتی به این پرسش داد؛ هرچند نمی توان درباره 

آن با قطعیت نظر داد.
و  ناگهان  جنجال

اگر در ســاعت های اولیه، حضور چهره های مطرح و هزینه های 
دلاری برای حضور آنها در این مراســم افتتاحیه سروصدا به پا کرد، 
طولی نکشید که رقم عضویت سالانه این باشگاه تبدیل به جنجالی 
باورنکردنی شد. در همان مراسم افتتاحیه عنوان شد عضویت سالانه 
این باشگاه که مسئولانش اصرار دارند واژه لاکچری هم پشت سرش 
بیاید، ۳۲۰ میلیون تومان اســت! با حسابی سرانگشتی یعنی ماهی 
۲۷ میلیون تومان. فاش شدن چنین عدد و رقمی، کار را به رسانه ها 
کشــاند و واکنش های بعضا تندی در بین مردم و مســئولان داشت. 
موضوع مهم تر اما اتفاقی بود که نشــان مــی داد رقم عضویت در 
این باشگاه بیش از ۱۲ برابر رقم باشگاه های بدن سازی در شهرهای 
اروپایی از جمله لندن اســت. البته باشگاه های ذکرشده همگی در 
زمره باشــگاه های مجهز بوده و این اختــلاف رقم، به خوبی اتفاقی 
را که در خیابان فرشــته رخ داده است، برجسته می کند. باشگاهی 

خاص برای «خواص» که قاعدتا جای چهره هایی خاص با مشــاغل 
خاص تر است؛ شاید فرایندی برای افزایش اختلاف طبقاتی بیشتر. به 
هر روی، بخش خصوصی معتقد اســت هزینه کرده و قصد دارد در 
کنار این باشــگاه به سرمایه اش اضافه کند. به همین دلیل است که 
چنین رقمی عنوان شده است. البته آن طورکه از کارت های عضویت 
مشخص است، «خواصی» که قرار است به این باشگاه بروند، باید از 
دو بخش عضویت طلایی و نقــره ای انتخاب کنند. عضویت طلایی 
۳۲۰ میلیــون تومان و عضویت نقره ای ۱۶۰ میلیون تومان در ســال 

هزینه دارد.
خاویار   و   استیک   موجود   است!

دریافــت شــهریه ۳۲۰ میلیون تومانی، افرادی را که به ســمت 
این باشــگاه می روند، تبدیل به مشــتریان VIP می کنــد؛ آنها زمانی 
که عضویت را دریافت می کننــد، کارتی به ارزش ۲۴ میلیون تومان 
می گیرند که با اعتبار آن می توانند از رستوران و کافی شاپ این مرکز 
بدن ســازی استفاده کنند؛ رســتورانی که عنوان شده در آن خاویار و 
انواع استیک ها سرو می شود. البته روز گذشته ایسنا جزئیات بیشتری 
از این مرکز داده و نوشــته است: « این باشگاه بدن سازی دارای هزارو 
۵۰۰ متر مساحت است که هزار متر آن به سالن بدن سازی اختصاص 
دارد و ۵۰۰ متر دیگر نیز به فضاهایی همچون استخر، سونا، جکوزی، 
رســتوران، کافی شــاپ و دیگر خدمات VIP اختصاص یافته است. 

گنجایش این باشگاه بدن سازی ۲۰۰ نفر است».
آن طورکــه ادعــا شــده، مالکیت ایــن دو باشــگاه در اختیار دو 
بیزینس من است که به قراری برای راه اندازی این باشگاه ۲۵ میلیارد 
تومان هزینه کرده اند؛ هزینه ای که مشــخصا با توجه به شهریه این 
باشگاه، در همان سال اول جبران می شود و خیلی بیشتر از هزینه نیز 

دست مالکانش را درست در یک سال می گیرد.

تکواندو در مسیر ابهام؛ معمای مربیان جدید

باشگاهی   برای   مدیران   ارشد  و   تجار؟
نیازی به واکاوی واکنش های فضای مجازی در این مورد نیست. 
مشخص است که نگرانی ها نسبت به اختلاف طبقاتی موج می زند. 
با این  حال موضوعی که در این بین مغفول مانده، این اســت که این 
باشگاه قرار اســت برای چهره های خاص باشد. آن طورکه مسئولان 
این مرکز عنوان کرده اند، به صــرف پول داربودن نمی توان عضویت 
این باشــگاه را به دست آورد، بلکه لازمه آن مدیر ارشد و تاجر بودن 
اســت. بدیهی است که با این شرط و شــروط، این مرکز بیش از یک 
فعالیت ورزشــی، محلی برای بستن قراردادهای آن چنانی است که 
پرداخت شهریه ۲۷ میلیون تومانی اش در ماه، همچون کاهی است 
در کاهدان! این موضوع بدون درنظر گرفتن این پرسش است که یک 
مدیر چقدر در ماه باید درآمد داشته باشد که بتواند ۲۷ میلیون تومان 
از آن را فقــط برای رفتن به باشــگاه هزینه کند؟ مشــخصا این رقم 
سرسام آور است، ولی جالب است بدانید مسئولان این باشگاه عنوان 
کرده انــد در همان روز افتتاحیه نیمی از ظرفیت گنجایش پر شــده 
اســت! یعنی هنوز فعالیت این باشــگاه واقع شده در خیابان فرشته 
به طور رسمی شروع نشــده، صد نفر هزینه شهریه سرسام آور آن را 

پرداخت کرده و کارت عضویت را گرفته اند.
چه   کسی   به  این   باشگاه   مجوز   داده   است؟

حالا که چند روز از مراسم افتتاحیه، حضور چهره های بین المللی 
و عدد و رقم وحشــتناک شهریه آن می گذرد، تازه مدیران مسئول به 
خود آمده و نســبت بــه قانونی بودن یا غیرقانونی نبــودن این مرکز 
اظهارنظر می کنند. همین روز گذشته عنوان شد این باشگاه جنجالی 
مجوز ندارد و احتمال پلمب شدن آن وجود دارد. این در حالی است 
که یکی از مربیان این باشگاه، به ایسنا گفته این شایعه ها همگی کذب 
است. محمد محمدی، مربی ارشد این باشگاه، گفته تمام مجوزهای 
قانونی این باشــگاه پیش از افتتاح اخذ شــده است و هیچ مشکلی 
بــرای فعالیت آن وجود ندارد. با وجــود این، رضا خرم، رئیس گروه 
اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، در واکنش به 
این مســئله گفته که این باشگاه ورزشی به تازگی درخواست خود را 
به این نهاد ورزشــی ارائه کرده است. فعالیت این مجموعه ورزشی 

نیازمند مجوز قانونی بوده که این باشگاه بدن سازی فاقد آن است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا این هزینه گزاف باعث ترویج زندگی 
لاکچری نمی شــود، گفت: « باشــگاه مذکور باید در مرحله نخست، 
مجوز قانونی خود را دریافت کند. ســپس اگر این مجموعه خدمات 
متفاوتی را ارائه می دهد، باید مورد بررســی قرار گیرد. هرگونه اعلام 
تعرفه  باید تابع دستور العمل های این اداره کل باشد. مجموعه های 
ورزشی بر مبنای پروانه قانونی فعالیت کرده و مجوزها در کمیسیون 
مــاده پنج این اداره کل صادر می شــود. برای پیشــگیری از فعالیت 
باشــگاه های فاقد مجوز، دو بــار به صورت کتبی و شــفاهی تذکر 
خواهیم داد و در صورت تکرار و رعایت نشــدن، با دستور قضائی آن 
را پلمب خواهیم کرد». آرش فرهادیان، مدیر کل دفتر توسعه ورزش 
حرفه ای و امور باشــگاه های وزارت ورزش و جوانان نیز در این مورد 
گفت: «باشــگاه فوق هنوز مجوز فعالیت نداشته و این مطالب فقط 
یک فضاسازی رســانه ای و تبلیغاتی بوده و حقیقت ندارد. آنچه به  
عنوان مبلغ شــهریه این باشگاه اعلام شده، نجومی و بسیار عجیب 
است که منجر به سؤالاتی برای مردم عزیزمان شده است». مسئولان 
ذی ربط در حالی از بدون مجوز بودن این مرکز جنجالی حرف زده اند 
که امید قمی، مدیر کل ورزش و جوانان شــمیران، در صحبت هایی 
که با فارس داشــته است، مشخصا از افتتاحیه و چندوچون کار این 
باشــگاه خبر داشــته و می گوید: « باشــگاه مد نظر به دنبال دریافت 
مجــوز از اداره کل ورزش و جوانــان تهران بود و فکر می کنم مجوز 
تأسیس باشگاه هم گرفته شده، اما درباره نرخ شهریه ها فعلا چیزی 
مطرح نشده است. اینکه افتتاحیه ای صورت بگیرد، برای ما رسمیتی 
ندارد». به نظر می توان کلید گمشده این ماجرا را در همین اظهارات 
ضدونقیض پیدا کرد؛ چطور می شــود عده ای از مجوز و فعالیت این 
باشگاه خبر داشته باشــند و عده ای بی خبر بمانند؟ ضمن اینکه در 
کنار رسیدگی به این موضوع، باید به این پرسش هم پاسخ داده شود 
که آیا باشــگاه مذکور، تنها باشــگاه فعال در تهران است که شهریه 

سالانه آن نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان است؟

دی ماه ۱۴۰۰ بود که انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو برگزار شد و هادی 
ساعی به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. این رقابت که بین دو کاندیدای اصلی 
یعنی هادی ســاعی و محمد پولادگر برگزار شــد، نهایتا بــا ۲۹ رأی از ۵۶ رأی 
مأخوذه به ســود هادی ســاعی به اتمام رســید تا پرافتخارترین ورزشکار این 
رشــته در ایران امور فدراسیون را به دســت بگیرد. مأموریت جدی ساعی بعد 
از نشســتن بر صندلی ریاست تکواندو سروســامان دادن به اتفاقات تیم ملی و 
انتخاب سرمربیان دو تیم مردان و زنان تکواندو بود. تیم هایی که برخلاف ادوار 
گذشــته المپیک، در توکیــو ضعیف ترین نتیجه را رقم زدنــد. آرمین هادی پور، 
میرهاشــم حسینی و ناهید کیانی سه نماینده تکواندوی ایران در المپیک توکیو 
بودند که از دور رقابت ها حذف شــدند تا تکواندوی ایــران بدون مدال بماند. 
بعد از کش و قوس های فراوان، ســرانجام هادی ســاعی، فریبرز عسگری را از 
هدایت تیم مردان برداشــت و بیژن مقانلو را به عنوان رئیس معرفی کرد. این 
انتخاب بدون حرف و حدیث نبوده؛ چون کارشناســان امــر اعتقاد دارند مقانلو 

پیش تر عیارش را نشــان داده و نمی تواند گره گشــای مشکلات تیم تکواندوی 
مردان باشد. مقانلو در بزرگ ترین و حساس ترین تجربه مربیگری خود، به عنوان 
ســرمربی تیم ملی در المپیک ۲۰۱۶ ریو بدون کسب مدال به کار خود پایان داد 
تا تکواندوی مردان ایران برای نخســتین بار بدون کســب مدال به کار خود در 
المپیک پایان دهد. مقانلو در المپیک ریو با فرزان آشورزاده، مهدی خدابخشی 
و سجاد مردانی ســه چهره مدعی آن روزهای تکواندوی جهان و در شرایطی 
که تیم ملی با اعــزام به رویدادهای متعدد به خوبی مهیای حضور در المپیک 

شده بود، راه به جایی نبرد. 
اندکی بعد، هادی ســاعی به این متهم شــد که به دلیل ارتباط دوستانه ای 
که با مقانلو دارد، او را به عنوان ســرمربی انتخاب کرده است. موضوعی که با 
واکنش رئیس جدید فدراســیون تکواندو روبه رو شــد و مطابق با انتظار چنین 
شــایعاتی را تکذیب کرد؛ اما مــورد بحث برانگیز درباره مهرو کمرانی اســت؛ 
سرمربی تیم ملی تکواندوی زنان که از مدت ها پیش هدایت تیم زنان را برعهده 

داشــت. کمرانی در جلســه انتخاب ســرمربی برنامه هایش را ارائه می دهد و 
بدون مخالف از جلســه بیــرون می آید؛ ولی کمی بعد متوجه می شــود که از 
ســمت سرمربیگری تکواندو کنار گذاشته شده و قرار است به عنوان دستیار، به 
مینو مداح، ســرمربی جدید تیم ملی زنان کمــک کند. این موضوع با مخالفت 

کمرانی مواجه می شود و اعلام می کند دیگر با تیم ملی زنان کار نمی کند. 
او در گفت وگویی که با ایســنا داشــته، ابراز کرده رفتار مناسبی با او صورت 
نگرفته اســت: «در جلســه کمیته فنی برنامه ام را ارائه کــردم و هیچ کدام از 
اعضــای کمیته نیز از آن ایرادی نگرفتند. در جلســه نیز صحبتی مبنی بر اینکه 
من به همراه خانم مداح و زارع کار کنم، مطرح نشــد؛ اما پس از جلسه تماس 
گرفتند و این پیشــنهاد را دادند که مــن قبول نکردم؛ چرا که با این تیم کار کرده 
بــودم و هیچ کدام از این نفرات بــا خانم مداح کار نکرده اند. من پنج ســال از 
صفر تا صد زحمت این تیم را کشــیدم و به مرحله ای رساندم که نایب قهرمان 
آســیا شــدیم، در رقابت های آزاد قهرمانی جهان در ریاض به سومی رسیدیم 

و در مســابقات قبــل نیز حریفان ازبک را که همگــی دارای رنکینگ ۱ و ۳ و ۵ 
جهان بودند، شکست دادیم، خب همه این موارد نشان دهنده سطح بالای فنی 
بچه های تیم بود. تیم را به جایی رســاندم که در حال حاضر وضعیت هشــت 
نفر از بچه ها در رنکینگ به شــکلی است که می توانند در رقابت های گرندپری 
شــرکت کنند. چه زمانی شــرایط تیم ملی بانوان به این شــکل بوده اســت؟ 
مــن فقط فرصت کوتاهی خواســتم و اعلام کردم تا بازی های آســیایی به من 
فرصت بدهید، اگر نتیجه نگرفتــم، خودم می روم؛ چرا که اصراری برای ماندن 
نداشــتم؛ اما برای اینکه تیم به این مرحله برســد، شبانه روزی زحمت کشیدم 
و می خواســتم موفقیتش را ببینم؛ وگرنه تیم ملی که ارث پدری من نیســت». 
به این ترتیــب، تغییرات صورت گرفته هنوز به دو هفته نرســیده با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شــده و وضعیت تیم ملی تکواندو را زیر ذره بین برده اســت. 
شــاید رقابت های پیش رو در عرصه تکواندو در سطح ملی فقط مشخص کند 

که حق با کدام طرف است: هادی ساعی یا مخالفانش.

چهارشنبه
۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۲

فـوتبـال زنـان

تاریخ سازان در اغمای کامل؛ 
امیدی به احیا وجود ندارد

به گــزارش فوتبال ۳۶۰، یکــی از مهم تریــن اتفاقات فوتبال 
ایــران در ســال ۱۴۰۰، بدون تردید شــکوفایی تیم ملــی فوتبال 
زنــان بود. تیمــی کــه از رنکینگ فیفا حذف شــده بــود؛ اما با 
تلاش های مسئولان فدراســیون فوتبال این تیم مجددا احیا شد 
و از اردیبهشــت ماه کار خود را برای تاریخ سازی و صعود به جام 

ملت های آسیا با هدایت مریم ایراندوست آغاز کرد.
شروع توفانی با  تاریخ سازی

با هماهنگی فدراســیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی فوتبال 
زنان توانستند پروسه  آماده سازی خوبی را پیش از آغاز مرحله 
انتخابی جام ملت ها برای تیم در نظر بگیرند و برپایی اردوهای 
منظــم داخلی و البته دو اردوی مهم در ازبکســتان و بلاروس 
آن  هم با اســتفاده از پرواز اختصاصی، باعث شــد یک رخداد 
تاریخــی به وقوع بپیونــدد و زنان فوتبال ایــران برای اولین بار 
در تاریخ به جام ملت های آســیا صعــود کنند و برای ثبت این 
رخــداد آنها موفق شــدند برابر بنــگلادش و اردن به پیروزی 
برســند. شــاید تا روز رســیدن به مرحله انتخابی، ایدئال ترین 
شــرایط ممکن در تاریــخ فوتبال زنــان ایران شــکل گرفت و 
فدراســیون فوتبال حمایت همه جانبــه ای در این زمینه انجام 
داد؛ اما بعد از صعود به جام ملت ها، شــرایط رفته رفته تغییر 
کرده و هم زمان با مشــکلات غیرفوتبالــی به وجود آمده برای 
نایب رئیس فدراســیون فوتبال، حمایت هــا از تیم ملی فوتبال 
زنان کم رنگ تر شــد. هرچند شــهاب الدین عزیزی خادم سعی 
داشت با هماهنگی پرواز اختصاصی برای تیم که یک دستاورد 
بزرگ و مهم برشمرده می شود، نشــان بدهد که کماکان مایل 
به حفظ حمایت ها از فوتبال زنان است؛ اما عدم برگزاری بازی 
دوســتانه لطمه بزرگی به تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسیر 

رسیدن به جام ملت ها زد.
ناکامی در   تکمیل سازی   و  بازگشت به خانه

زمانــی  که تیم ملی فوتبال زنان ایــران بدون انجام حتی یک 
بازی دوســتانه رسمی عازم جام ملت ها شد، تصور آن ساده بود 
که شــاگردان مریم ایراندوست مقابل رقبای نامدار خود غافلگیر 
شــوند و این اتفــاق رخ داد و آنهــا با دو شکســت برابر چین و 
چین تایپه و البته تساوی برابر هند که از جدول بازی ها حذف شد، 
خیلی زود بار ســفر خود را در هند بســتند و به تهران بازگشتند. 
شاید تصور نمی شــد بعد از آن حمایت های ویژه از فوتبال زنان، 
یکباره همه  چیز به روال سابق بازگردد و حتی برگزاری یک هفته 
اردوی تمرینی در کمپ تیم های ملی به یک رؤیا بدل شــود؛ اما 

آنچه در حوزه فوتبال زنان رخ داد، دقیقا چنین اتفاقی بود.

بعــد از اتمام جام ملت ها، ملی پوشــان به تهران بازگشــتند 
و به تیم های باشگاهی شــان رفتند و تلاش مریم ایراندوســت و 
همکاران او برای برپایــی اردوی تدارکاتی بی ثمر بود و با وجود 
وعده هــا، هیچ حمایــت دیگــری از فوتبال زنان انجام نشــد تا 
شــرایطی مشــابه آنچه در پیش از اردیبهشت ۱۴۰۰ برقرار بود و 
تیم حدود دو ســال در اغما قرار گرفته بود، مجددا تکرار شــده 
و خیلی هــا نگران تعطیلــی طولانی مدت فوتبال زنــان ایران و 
حذف دوباره از رنکینگ فیفا شــوند. جالب اینکــه بعد از اتمام 
جام ملت های آسیا، دو فیفادی سپری شده؛ اما تیم ملی فوتبال 
زنان ایران نه تنها بازی دوســتانه ای نداشــته؛ بلکه اصلا اردویی 
شکل نگرفته است. آن هم در شرایطی که موازی با وضعیت تیم 
ملی فوتبال زنان ایران، زنان ازبکستان در قالب دو بازی دوستانه 
برابر تیم ملی فوتبال زنان آمریکا قرار گرفته اســت! بازداشــت 
نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال آخرین ضربه ممکن به فرایند 
تعطیلی تیم ملی فوتبال زنان بود؛ چرا که مریم ایراندوســت در 
آخریــن گفت وگوی خود حــدود چهار روز قبــل، از تلاش برای 
برپایی اردوی آماده ســازی با هماهنگی کمیته زنان فدراســیون 
فوتبال خبر داده بــود و البته از نایب رئیس زنان ابراز بی اطلاعی 
کــرده بود و این چنین اعلام کرد که خبری از موســوی ندارد؛ اما 
برخلاف آنچه ایراندوســت گفت و مدعی شــد که فدراســیون 
فوتبــال مشــغول نامه نگاری بــرای برگــزاری بازی دوســتانه 
بین المللی اســت، به نظر می رسد هم مشکلات مالی فدراسیون 
فوتبال و هم غیبت خانم نایب رئیس دست  به  دست هم خواهند 

داد تا اغمای تیم ملی فوتبال زنان ادامه پیدا کند.

باتجربه ترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
تیــم ملی ایــران در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر باتجربه ترین تیم 
خود را روانه این مســابقات خواهد کرد؛ به طوری که تعداد زیادی 
از بازیکنان این تیم دومین و ســومین حضور خــود در این رقابت ها 
را تجربه خواهند کرد. به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتبال ایران برای 
سومین بار متوالی حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد که این 
موضوع منجر به حضور بازیکنان بسیار باتجربه تر از هر زمان دیگری 
در ترکیب تیم ملی خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۱۰ بازیکن تیم 
ملی ایران دارای تجربه یک بار حضور در جام جهانی و ســه بازیکن 
دارای تجربه دو بار حضور در جام جهانی هستند که در جام جهانی 
۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت. احسان حاج صفی، کریم  انصاری فرد و 
علیرضا جهانبخش ســه بازیکن تیم ملی با دو بار تجربه حضور در 

جام جهانی هســتند که به احتمال بسیار زیاد در جام جهانی ۲۰۲۲ 
حاضر خواهند بود و از این نظر با مســعود شجاعی به باتجربه ترین 
بازیکنان ایرانی در جام جهانی تبدیل می شــوند. همچنین بازیکنانی 
مانند ســردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی، 
میلاد محمدی، ســعید عزت اللهی، وحید امیری، ســامان قدوس، 
مجید حســینی و امیر عابدزاده نفراتی هســتند که در جام جهانی 
۲۰۱۸ حضور داشته اند و هم اکنون عضوی از تیم ملی ایران هستند. 
در نتیجــه با این ترکیب، ایران باتجربه ترین تیم  ملی تاریخ خود را در 
جام های جهانی خواهد داشــت؛ بازیکنانی که حداقل برای یک بار 
هم که شده، حال و هوای جام جهانی را لمس کرده و در بازی های 
دشوار به میدان رفته اند. این در حالی است که در ادوار گذشته ایران 

همواره با کمبــود تجربه در جام جهانی مواجه بود و به همین دلیل 
در طول تورنمنت دچار مشکل می شد و بازیکنان قبل از اینکه با جو 
و فضای حاکم بر مســابقات آشنا شوند، بازی ها را واگذار می کردند. 
نگاهی به دوره های گذشــته نشــان می دهد که بازیکنان اندکی در 
هنگام حضور در یــک دوره از جام جهانی حداقل یک بار قبل از آن 

تجربه حضور در این رقابت ها را داشته اند:
۱۹۷۸ (اولین حضور در جام جهانی)

۱۹۹۸ (دومین حضور با وقفه ۲۰ ساله)
۲۰۰۶ (سومین حضور در جام جهانی)

علی دایی و مهدی مهدوی کیا (دومین حضور)
۲۰۱۴ (چهارمین حضور در جام جهانی)

جواد نکونام، مسعود شجاعی (دومین حضور)
۲۰۱۸ (پنجمین حضور در جام جهانی)

مسعود شجاعی (سومین حضور)
علیرضا جهانبخش، احســان حاج صفی، رضا قوچان نژاد، کریم 

انصاری فرد، پژمان منتظری، اشکان دژاگه (دومین حضور)
احتمالی: ۲۰۲۲ (ششمین حضور در جام جهانی)

احســان حاج صفی، کریــم  انصاری فــرد و علیرضا جهانبخش 
(سومین حضور)

ســردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا بیرانونــد، مهدی ترابی، 
میلاد محمدی، ســعید عزت اللهی، وحید امیری، ســامان قدوس، 

مجید حسینی و امیر عابدزاده (دومین حضور).


